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 88523060سرویس فرهنگی 

رويــداد فرهنگي و 
هنري »مشق ناتمام«   گزارش

اين شب‌ها پل طبيعت را به صحنه‌اي براي روايت 
رنج، مقاومت و اميد تبديل كرده بود؛ رويدادي كه 
با بهره‌گيري از ظرفيت تئاتر، موسيقي و هنرهاي 
تجســمي، تلاش میک‌رد ياد و خاطره بيش از 
۴۰۰كودك شهيد جنگ رمضان را زنده‌نگه دارد و 
مخاطبان را با روايت‌هايي انســاني از جنگ و 

پيامدهاي آن روبه‌رو كند. 
         

اين رويداد به روايت حسين پارسايي و تهيه‌كنندگي 
محمدصــادق ميركريمي از ۲۲ تــا ۲۸ تيرماه، هر 
شب از ســاعت ۲۰ تا ۲۳ در پل طبيعت برگزار شد. 
اجراي نمايش‌هاي محيطي، موســيقي، برنامه‌هاي 
تعاملي ويژه كودكان، نوجوانــان و خانواده‌ها، آيين 
شــمع‌افروزي و نمايش تصاوير بيش از ۴۰۰كودك 
شــهيد، بخش‌هاي مختلف اين برنامه را تشــكيل 

می‌داد. 
در »مشــق ناتمام« چهار نمايش محيطي روي 
دو اســتيج پل طبيعت اجرا مي‌شود. روايت‌هايي 
برگرفته از آثار خاطره‌انگيز »حســنك كجايي«، 
»كوكب‌خانم«، »دهقان فــداكار« و »باز باران با 
ترانه« در كنار نمايش‌هايي با موضوع ايستادگي 
و مقاومت، مخاطبان را در طول مسير پل طبيعت 
همراه میک‌رد. همچنين نمايش »نيمكت خالي« 
در ابتداي پل، روايت زندگي يكي از دانش‌آموزان 
شهيد جنگ رمضان را پيش روي مخاطبان قرار 

می‌داد. 
اين آثار با حضور ۳۳كودك و نوجوان روي صحنه 
رفته و استقبال شــهروندان در شب‌هاي نخست 
اجرا، نشان داده که اجراي نمايش در فضاي شهري 
و ارتباط مستقيم مخاطبان با روايت‌ها، توانسته 

تأثيرگذاري اين رويداد را دوچندان كند. 
در جريان برگزاري »مشــق ناتمــام«، جمعي از 
هنرمنــدان و چهره‌هاي فرهنگي نيــز با حضور 
در پل طبيعت به تماشــاي اين رويداد نشستند 
كه ابوالفضل همراه، بازيگر ســينما و تلويزيون، و 
سيروس مقدم، كارگردان ســينما و تلويزيون از 
جمله آنان بودند و در حاشــيه اين برنامه، درباره 
اهميت روايت هنري از كودكان شــهيد جنگ و 

تأثير اين رويداد بر مخاطبان سخن گفتند. 
   تصوير كودكان شــهيد اولين تصويري 

است كه از جنگ در ذهن نقش مي‌بندد
ابوالفضل همراه، بازيگر سينما و تلويزيون، پس از 
تماشاي اين رويداد با اشاره به تأثير عميق آن بر 
مخاطب گفت: هيچ‌كدام از لحظات جنگ به اندازه 
شنيدن خبر شهادت اين كودكان من را متأثر نكرد 
و معتقدم هر زمان از اين جنگ سخن گفته شود، 
نخستين تصويري كه در ذهن مردم نقش مي‌بندد، 

چهره همين كودكان خواهد بود. 
وي با بيان اينكه هنر شايد نتواند احساس واقعي 
يك فاجعه را به‌طور كامل منتقل كند، اما مي‌تواند 

مخاطب را به همذات‌پنداري برساند، افزود: وقتي 
تصاوير اين كودكان را مي‌بينيم يا اجراي نمايش‌ها 
را تماشــا مي‌كنيم، دوباره با واقعيت تلخ جنگ 
روبه‌رو مي‌شويم؛ واقعيتي كه نبايد فراموش شود. 
همراه با اشــاره به اجراي هنرمندان كودك در اين 
رويداد اظهار كرد: اجراها بســيار تأثيرگذار بود، اما 
آنچه بيش از همه او را تحت‌تأثير قرار داد، محتواي 
آثار بود كه توانسته بود هم كودكان و هم بزرگسالان 

را با خود همراه كند و مخاطبان را در برابر اين فاجعه 
انساني به تأمل وادارد. 

او ادامه داد: جنــگ، زندگي آرام مــردم را ناگهان 
دستخوش تغيير كرد و خبر شهادت كودكان، جامعه 
را در شوكي بزرگ فرو برد. ديدن روايت اين اتفاقات 
بر صحنه، بار ديگــر عمق اين حادثــه را يادآوري 
مي‌كند و اجازه نمي‌دهد اين خاطره تلخ از ذهن‌ها 

پاك شود. 

   اين فاجعه نبايد در گذر زمان به فراموشي 
سپرده شود

سيروس مقدم، كارگردان سينما و تلويزيون نيز كه 
به صورت اتفاقي با اين رويداد آشنا شده بود، درباره 
»مشــق ناتمام« گفت: در جريان ساخت مستندي 
در تهران بودم كه از برگزاري اين برنامه مطلع شدم 
و براي ديدن آن به پل طبيعت آمدم.  او با اشــاره به 
ساختار نمايشــي اين رويداد اظهار كرد: بازآفريني 
قصه‌هايي كه نسل امروز كمتر آنها را شنيده است، 
ايده‌اي هوشمندانه و جذاب اســت و توانسته ميان 
خاطرات كودكــي و روايت امــروز جامعه از جنگ 
پيوند برقرار كند.  مقدم با اشاره به شهادت كودكان 
ميناب گفت: اصل اين حادثه زخمي فراموش‌نشدني 
است و براي من كه اصالتاً جنوبي هستم، اين اتفاق 
بار عاطفي مضاعفــي دارد. ديدار با خانواده‌هاي اين 
كودكان، مسئوليت سنگيني را بر دوش هنرمندان و 
اهالي رسانه مي‌گذارد تا اجازه ندهند اين فاجعه در 

گذر زمان به فراموشي سپرده شود. 
اين كارگــردان افزود: خانواده‌هاي اين شــهدا تنها 
يك درخواست داشــتند؛ اينكه درباره اين جنايت 
سخن گفته شــود و حق اين كودكان و رنجي كه بر 
خانواده‌هايشان گذشته، در حافظه جامعه باقي بماند. 
همچنين اميرحسين شفيعي، مدير مركز هنرهاي 
نمايشي سوره حوزه هنري نيز در اين رويداد حضور 
داشت و  بر ضرورت و اهميت روايت هنري از كودكان 
شهيد جنگ و نقش هنر در زنده نگه داشتن حافظه 

تاريخي اين فاجعه تأیکد کرد. 

 از بازآفريني خاطرات كودكي
تا روايت ناتمام ۴۰۰شهيد خردسال

   كتاب»مشق ناتمام«، هنر به روايت كودكان جنگ در پل طبيعت

    فاطمه شريفي
گاهي تاريخ، سرنوشت خود را به نام يك نفر گره مي‌زند؛ به نام كسي كه در لحظه‌اي حساس، تصميمي مي‌گيرد 
كه تأثير آن از زمان و مكان فراتر مي‌رود. براي ايرانيان، عباس دوران يكي از همين نام‌هاســت؛ خلباني كه در 
سي‌ام تيرماه ۱۳۶۱، آخرين پروازش را انجام داد و با سقوط در قلب بغداد، يكي از مهم‌ترين معادلات سياسي 

جنگ ايران و عراق را بر هم زد. 
چهار و نيم دهه پس از آن روز، هنوز نام عباس دوران نه فقط در حافظه نظامي كشور كه در حافظه فرهنگي و 
تاريخي ايرانيان زنده است. با اين حال، هرچه فاصله نسل‌ها از سال‌هاي دفاع‌مقدس بيشتر مي‌شود، ضرورت 

بازخواني زندگي و منش اين چهره‌ها نيز اهميت بيشــتري پيدا 
مي‌كند. كتاب »شبيه افســانه‌ها« منتشرشده از سوي انتشارات 
ســوره مهر را مي‌توان تلاشي در همين مســير دانست؛ اثري كه 
مي‌كوشد از دل يك زندگي، روايتي از يك دوره تاريخي ارائه كند. 
»شبيه افسانه‌ها« در وهله نخست، يك زندگينامه است؛ روايتي از 
كودكي عباس دوران در شيراز، ورود او به نيروي هوايي، سال‌هاي 
آموزش و حضورش در روزهاي پرالتهاب جنگ. اما اهميت كتاب، 
تنها در بازگويي اين مقاطع خلاصه نمي‌شــود. اثر تلاش مي‌كند 
نشان دهد، چگونه يك انسان معمولي، در متن حوادث بزرگ به 

شخصيتي ماندگار تبديل مي‌شود. 
ادبيات دفاع مقدس، سال‌هاست با اين چالش روبه‌روست كه چگونه 
ميان واقعيت و اسطوره تعادل برقرار كند. از يك‌سو، مخاطب امروز 
ديگر پذيراي روايت‌هاي تك‌بعدي و اغراق‌آميز نيست و از سوي ديگر، 
تاريخ جنگ سرشار از شخصيت‌هايي است كه كنش آنان به‌راستي 

ابعادي فراتر از زندگي روزمره داشته است. نقطه قوت »شبيه افسانه‌ها« آن است كه عباس دوران را نه به‌عنوان يك 
اسطوره دست‌نيافتني، بلكه به‌مثابه انساني با دغدغه‌هاي خانوادگي، تعلقات شخصي و حس عميق مسئوليت به 
تصوير مي‌كشد. شايد مهم‌ترين بخش زندگي عباس دوران، همان مأموريتي باشد كه نام او را در تاريخ ثبت كرد؛ 
عمليات هوايي بر فراز بغداد در تابستان ۱۳۶۱. در آن مقطع، حكومت بعث عراق تلاش مي‌كرد با برگزاري اجلاس 
سران جنبش عدم تعهد، بغداد را به‌عنوان شهري امن و باثبات به جهان معرفي كند. براي صدام‌حسين، اين اجلاس 

صرفاً يك رويداد سياسي نبود؛ فرصتي بود براي نمايش اقتدار و مشروعيت در ميانه جنگ. 
اما تاريخ، برنامه ديگري براي بغداد در نظر گرفته بود. پرواز عباس دوران و هم‌رزمانش بر فراز پايتخت عراق، بيش 
از آنكه يك عمليات نظامي باشد، پيامي سياسي در خود داشت؛ اينكه جنگ هنوز به قلب بغداد نزديك است و 
روايت رسمي حكومت بعث از امنيت، با واقعيت فاصله دارد. ساعاتي بعد، سقوط جنگنده او در بغداد به يكي از 
نمادين‌ترين تصاوير جنگ تبديل شد؛ تصويري كه اثر آن، فراتر از ميدان نبرد، در محاسبات سياسي منطقه نيز 
ديده شد. چندي بعد، اجلاس سران جنبش عدم تعهد به جاي بغداد در دهلي‌نو برگزار شد؛ رخدادي كه بسياري 
آن را يكي از نتايج مستقيم آن عمليات تاريخي مي‌دانند. از همين منظر، عباس دوران تنها يك خلبان نيست؛ 

او نماد لحظه‌اي است كه اراده يك انسان، بر معادلاتي بزرگ‌تر از خود اثر مي‌گذارد. 
كتاب »شبيه افسانه‌ها« از اين منظر، صرفاً يك روايت تاريخي نيست، بلكه تلاشي براي پاسخ به يك پرسش 
مهم است: قهرمانان چگونه ساخته مي‌شوند؟ پاسخ اثر، برخلاف بسياري از روايت‌هاي مرسوم، در مفاهيمي 

ساده اما بنيادين نهفته است؛ تربيت، احساس مسئوليت، تعهد و انتخاب. 
در سال‌هاي اخير، مفهوم قهرمان در جهان معاصر دستخوش تغييرات گسترده‌اي شده است. نسل امروز، بيش 
از هر زمان ديگري با چهره‌هاي رسانه‌اي و سلبريتي‌ها مواجه است؛ چهره‌هايي كه عمر شهرت‌شان گاه به اندازه 
چند روز يا چند هفته است. در چنين شرايطي، بازخواني زندگي افرادي چون عباس دوران، يادآور نوع ديگري 

از ماندگاري است؛ ماندگاري‌اي كه نه از شهرت، بلكه از تأثيرگذاري سرچشمه مي‌گيرد. 
يكي از مهم‌ترين كاركردهاي آثاري مانند »شــبيه افسانه‌ها« نيز همين اســت؛ ايجاد پلي ميان نسل امروز و 
حافظه تاريخي جامعه. حافظه‌اي كه اگر روايت نشود، به‌تدريج به حاشيه مي‌رود و جاي خود را به روايت‌هاي 
ناقص و گاه تحريف‌شده مي‌دهد. انتشارات سوره مهر طي سال‌هاي گذشته، سهم مهمي در ثبت اين حافظه 
جمعي داشته است. انتشار آثاري درباره فرماندهان، رزمندگان و چهره‌هاي اثرگذار دفاع مقدس، تلاشي براي 
حفظ بخشي از هويت تاريخي معاصر ايران است؛ هويتي كه بدون شناخت شخصيت‌هايي چون عباس دوران، 
روايت آن كامل نخواهد بود. سي‌ام تيرماه، بيش از آنكه يادآور پايان زندگي عباس دوران باشد، يادآور آغاز يك 
روايت ماندگار است؛ روايتي كه هنوز پس از گذشت دهه‌ها، قابليت بازخواني و تأمل دارد. »شبيه افسانه‌ها« نيز 
در همين نقطه اهميت پيدا مي‌كند؛ كتابي كه مي‌كوشد از خلال زندگي يك خلبان، تصويري روشن از نسبت 

انسان، مسئوليت و تاريخ ارائه دهد.

‌ بازخواني كتاب »شبيه افسانه‌ها« به مناسبت 30 تیرماه 
سالگرد شهادت خلبان عباس دوران 

‌حماسه  مردي كه آسمان بغداد را تغيير داد

   فيلم كوتاه

فرزاد رنجبر نظري، كارگردان فيلم »روز خداحافظي« مي‌گويد ايده‌اش را مديون ماجراي تلخ ثبت‌نام ماشين 
زنده‌ياد مسعود دياني است؛ ماشيني كه روزگاري نماد زندگي بود و بعدها يادآور مرگ. 

فيلم كوتاه در سال‌هاي اخير به يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي تجربه‌ورزي و نوآوري در سينماي جهان تبديل 
شده است؛ مديومي كه در زمان كوتاه، امكان روايت عميق‌ترين دغدغه‌هاي انساني را فراهم مي‌كند و بسياري از 
فيلمسازان شاخص، نخستين گام‌هاي حرفه‌اي خود را از همين مسير برداشته‌اند. با اين حال، موفقيت يك فيلم 
كوتاه تنها به كيفيت هنري آن محدود نمي‌شود و مسير ديده‌شدن، حضور در جشنواره‌هاي معتبر و بهره‌مندي 
از شبكه‌اي مؤثر براي توزيع و پخش، نقشي تعيين‌كننده در سرنوشت آن دارد. جشنواره‌هاي بين‌المللي، علاوه 
بر ايجاد فرصت تعامل ميان فيلمسازان، امكان معرفي آثار به مخاطباني فراتر از مرزهاي جغرافيايي را فراهم 
مي‌كنند و به فيلم كوتاه مجال مي‌دهند تا در گفت‌وگوي جهاني سينما سهمي داشته باشد. در چنين شرايطي، 
حضور يك اثر ايراني در رويدادهاي معتبر جهاني، نه‌تنها موفقيتي فردي براي سازندگان آن، بلكه نشانه‌اي از 
ظرفيت و پويايي سينماي كوتاه ايران در عرصه بين‌الملل اســت؛ سينمايي كه همچنان روايت‌هاي انساني و 

جهان‌شمول را به زبان تصوير بازگو مي‌كند. 
فيلم كوتاه »روز خداحافظي« به نويســندگي و كارگرداني فرزاد 
رنجبر نظري و تهيه‌كنندگي سيدمحمدهادي آقاجاني، در بخش 
 Full Bloom Film مسابقه دوازدهمين دوره جشنواره بين‌المللي

Festival (FBFF( در امريكا پذيرفته شد. 
اين جشــنواره كه از ســال ۲۰۱۵ در شهر اســتيتزويل، ايالت 
كاروليناي شــمالي برگزار مي‌شــود، يكي از رويدادهاي معتبر 
سينماي مستقل به‌شــمار مي‌رود و هر ســاله با هدف معرفي و 
حمايت از آثار مستقل فيلمسازان سراسر جهان، ميزبان آثاري در 
ژانرهاي فيلم بلند داستاني، مستند، فيلم كوتاه، انيميشن و آثار 

دانشجويي است. 
فرزاد رنجبر نظري، كارگردان فيلم، درباره اين اثر گفت:

»روز خداحافظي« شايد فيلم تلخي باشد؛ روايتي از آخرين روزهاي 
زندگي پدري كه در آستانه مرگ قرار دارد. او در اين روزها تصميم 

مي‌گيرد تجربه‌اي كمتر ديده‌شده را با نگاهي انساني، جزئياتي دقيق و روايتي تأثيرگذار به تصوير بكشد. سؤال 
اصلي فيلم اين است كه اطرافيان تا چه اندازه مي‌توانند با خلأ ناشــي از فقدان او كنار بيايند و اصلًا آيا چنين 
كنارآمدني ممكن است؟ همچنين او از اين انديشه رنج مي‌برد كه ديگران پس از او زندگي تازه‌اي را آغاز خواهند 
كرد و شايد روزي او را فراموش كنند. احساسات انساني در بستر واقعيت‌ها به‌شدت پيچيده است و نوشتن اين 

پيچيدگي كار دشواري بود. 
او در ادامه درباره شــكل‌گيري ايده اوليه فيلم توضيح داد: اين ايده از جايي شــكل گرفت كه زنده‌ياد مسعود 
دياني، پيش از بيماري‌اش، در اينستاگرام پســتي درباره ثبت‌نام يك خودرو منتشر كرده بود و با فرزندانش 
روياهايي مي‌پروراند كه مثلًا با اين ماشين چه كارهايي خواهند كرد. اما وقتي خودرو پس از مدتي به دستش 
رسيد، شرايط كاملًا تغيير كرده بود و آن ماشين به آيینه‌اي از تقابل مرگ و زندگي تبديل شد؛ ماشيني كه هم 
مي‌توانست نماد زندگي، سفر و تفريح باشد و هم در حكم تابوت. اين تضاد همواره در ذهنم بود تا اينكه سرانجام 

ايده فيلم شكل گرفت. 
رنجبر نظري تأكيد كرد: اين اثر تا حد زيادي دغدغه شخصي خود من هم بوده است. من خودم مواجه‌هاي انساني 
با اين مسئله داشتم و با خود مي‌انديشيدم، اگر من بيمار شــوم يا از دنيا بروم، چه اتفاقي مي‌افتد. اين دغدغه 

به‌مرور برايم جدي‌تر شد، به‌ويژه وقتي پسرم به دنيا آمد و نگاهم به زندگي و مرگ عميق‌تر شد.

 روايتي از تقابل مرگ و زندگي
 در فيلم »روز خداحافظي«

نويسنده ســه‌گانه »كلاه‌برداران« گفت: اين مجموعه نمايشنامه بر 
اســاس داســتان‌هاي واقعي از كلاهبرداري‌هاي بزرگ دنيا نوشته 

شده است. 
در سال‌هايي كه بازار نشــر بيش از هر زمان ديگري در سيطره رمان 
و آثار ترجمه قرار گرفته، انتشــار نمايشنامه‌ها را مي‌توان اتفاقي مهم 
براي ادبيات و هنر ايران دانست. نمايشنامه، برخلاف تصور رايج، تنها 
متني براي اجرا نيست، بلكه گونه‌اي مستقل از ادبيات است كه با تكيه 
بر گفت‌وگو، شخصيت‌پردازي و تعليق، تجربه‌اي متفاوت از خواندن 
را پيش روي مخاطب قرار مي‌دهد. مطالعه نمايشنامه‌ها، به‌ويژه براي 
نسل جوان، نه‌تنها به تقويت تخيل و درك دراماتيك كمك مي‌كند، 

بلكه مي‌تواند پلي ميان ادبيات و هنرهاي نمايشي باشد. 
در اين ميان، نمايشنامه راديويي جايگاهي ويژه و در عين حال مغفول 
دارد. گونه‌اي كه تنها با اتكا به صدا و واگذاري تصويرســازي به ذهن 
مخاطب، ظرفيت‌هاي كم‌نظيري براي روايت خلق مي‌كند و به همين 
دليل، نزد بســياري از صاحب‌نظران نزديك‌ترين قالب نمايشــي به 
رمان به شمار مي‌رود. انتشار اين آثار، علاوه بر غناي ادبيات نمايشي، 
مي‌تواند منبعي ارزشمند براي دانشجويان، هنرمندان و علاقه‌مندان 

به تئاتر و نمايشنامه‌خواني باشد. 
مجموعه »كلاه‌برداران« تازه‌ترين اثر محسن منوريان است كه به همت 
انتشارات سوره مهر منتشر شده؛ سه نمايشنامه راديويي كه با الهام از 
مشهورترين كلاهبرداري‌هاي تاريخ جهان نوشته شده‌اند و از خلال 
روايت‌هايي واقعي، مخاطب را با وجوه كمتر ديده‌شده طمع، فريب و 

سرنوشت انسان آشنا مي‌كنند. 
محســن منوريان، نويسنده ســه‌گانه »كلاه‌برداران« كه به تازگي از 
سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده، در گفت‌وگو با روزنامه»جوان« 
گفت: مدتي پيش مجموعه‌اي از داستان‌هاي كلاهبرداري‌هاي بزرگ 
جهان خوانده بودم و به اين فكر افتادم تا برخي داستان‌هاي آن را كه 
بار دراماتيكي بيشتري دارند در قالب يك مجموعه نمايشنامه راديويي 
بنويســم. به همين دليل وقتي پيشــنهاد نگارش مطرح شد اين سه 

نمايشنامه را در نظر گرفتم. 
او با اشاره به اينكه هر سه نمايشنامه اين مجموعه بر اساس داستان‌هاي 
واقعي نوشته شــده است اظهار كرد: نمايشــنامه »كنت لوستيگ«، 

داســتان چگونگي فروش برج ايفل به يك تاجر فرانســوي را روايت 
مي‌كند؛ ماجرايي كه شــايد اگر خبرش را شــنيده باشيد نتوانيد آن 

را باور كنيد. 
وي ادامه داد: نمايشنامه »معجزه در كارديف« هم داستان يك مجسمه 
كشف شده در يك روستاي كوچك در امريكاست كه تبديل به مكاني 

مقدس مي‌شود. همچنين نمايشــنامه »هان ون ميگه رن« داستان 
زندگي يك نقاش هلندي است كه در زمان حيات خود به خاطر ديده 
نشدن هنر واقعي‌اش و بي‌مهري از سوي منتقدين، دست به اقدامي 

عجيب مي‌زند. 
منوريان در خصوص اهميت انتشار نمايشنامه راديويي عنوان كرد: 
احساس مي‌كنم در ادبيات نمايشي گونه‌اي كه بيشترين شباهت 
را مي‌تواند به رمان داشته باشــد همين نمايشنامه‌هاي راديويي 
است؛ چون با نگاه به گونه‌هاي مختلف اين حوزه مي‌بينيم در فيلم 
و ســينما صدا و تصوير درگير تصويرسازي مي‌شوند، در نمايش 
صحنه نيز صدا، تصوير، بوم و گاهي لامســه هــم براي مخاطب 
تصويرســازي مي‌كند، ولي در نمايش راديويي كمترين عنصر 
يعني فقط عنصر صدا تصويرسازي مي‌كند و بقيه به عهده تخيل 

و مخاطب گذاشته مي‌شود. 
منوريان افزود: همچنين در نمايش راديويي همچون رمان امكان سفر 
به عمق شخصيت وجود دارد و اين امر هم به سادگي اتفاق مي‌افتد. اين 
دو شباهت باعث مي‌شود نمايش راديويي خيلي نزديك به رمان باشد و 
به گونه‌اي مثل يك نقطه‌اتصال بين رمان و ادبيات نمايشي تلقي شود 
و همين امر هم نمايش راديويي را براي مخاطبان رمان جذاب مي‌كند 

هم براي مخاطبان ادبيات نمايشي. 
اين نويســنده با يادآوري اينكه در اين زمانه نمايش راديويي قدري 
مغفول مانده گفت: در حوزه انتشار چندان نمايشنامه راديويي مورد 
توجه قرار نگرفته، در حالي كه در دانشگاه‌ها هم تدريس مي‌شود. به 
عنوان مخاطب اين حوزه معتقدم اگر انتشار اين اثر و نمايش‌نامه‌هاي 
راديويي ديگر با تبليغ مناسبي همراه شود ما استقبال خوبي از سوي 

ديگر مخاطبان را شاهد خواهيم بود. 
او همچنين اظهار كرد: نمايشنامه راديويي كلاه‌برداران مي‌تواند مورد 
توجه بســياري از هنرمندان و اهالي تئاتر قرار گيرد. ضمن اينكه اين 
سه‌گانه با ويژگي‌هايي كه دارد مي‌تواند براي دانشجويان و علاقه‌مندان 

به اجراي تئاتر بسيار مناسب باشد. 
البتــه در صورتي كــه امكاني بــراي اجــراي نمايــش راديويي و 
نمايشنامه‌خواني راديويي فراهم شود من هم علاقه‌مند به اجراي اين 

سه‌گانه دراماتيك هستم.

»كلاه‌برداران«، مجموعه‌نمايشنامه‌اي بر اساس كلاهبرداري‌هاي بزرگ دنياست


